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 )تابلو اول(
رش غی شبيه يووزش باد،با صدا دريا صدای امواج)

در هم می  می شکافندجنگنده ها ی که آسمان را

آميزد،ماه در آسمان می درخشد،چتری وارونه در 

صحنه با وزش باد رقص کنان به اين سو وآن سوی 

طد می غل هايی  ، صحنه  گه  که بر کوچکی  يز  م

ب   ه چش   م  ده روی آن ق   رار دارد،پراکن   

چ   راط مطا ر   ه را روش   ن « س   الار»ميخ   ورد

از مي  ان ت  اريکی بي  رون م  ی « نش  ميل»ميکن  د 

را به دست می گيرد،جلوی صحنه  آيد،چتر وارونه

می آيد و چون خواب زدگان به تماشاگران زُل می 

ندو  می ک ها  تر را ر ها چ نده  غرش جنگ با  ند،  ز

 خارج می شود(

 برگه هايياز روی ،نگاه ميکند آسمان ه:)بسالار

قيامتی بر پا شده  خواند( میدر دست دارد، که 

بود،نه مادر فرزند را،و نه فرزند مادر را می 

ديد،ق    درن بينانيش    ان را از دس    ت داده 

می  خود را ن خوار  شير  ندان  ند،مادران فرز بود

ديدند و نمی توانستند به آنهاشير بدهند، کوچه 

تحرک ايستاد و شهر به های شهر من يک  حظه از 

 )باخود(کاک ايوب   گورستانی تبديل شد    

 

 )نور مي رود(

)نور مي آيد،صدای امواج دريا ووزش باد،با 

صدايی شبيه غرش جنگنده ها ی که آسمان رامی 

درهم می آميزد،ماه در آسمان می  شکافند

درخشد،چتری وارونه در صحنه با وزش باد رقص 

 (صحنه می غلطد کنان به اين سو وآن سوی

 

 کاک ايوب:

  (می نويسدبرگه ها بر روی )

قيامتی بر پا شده بود،نه مادر فرزند را و نه  

شان را از  قدرن بيناني می ديد، مادر را  ند  فرز

دست داده بودند،مادران فرزندان شير خوار خود 

شير  به آنها ستند  می توان ند و ن می ديد را ن

ظه از ت يک  ح من  شهر  های  چه  ند، کو حرک بده
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کاک »ايستاد و شهر به گورستانی تبديل شد و من 

 کارمند استخباران   « ايوب

 اون قهقهه می زد! :نشميل

به می کنم   تقديمشبرد  کنم،می چاپش :کاک ايوب

شميل»خواهرم چاپش« ن خود(  با  طوری؟کی  ) کنم ؟چ

 برام چاپش کنه؟

چتر وارونه را به دست می گيرد(اين چترشه!هر )

،چند تا سوال مهم داره،و ی من می آد اينجاشب 

می ترسم!مَنی که هر  در و به روش باز نمی کنم،

می  يره  شب ت توی  ها رو  صخره  نگ،  ثل پل شب م

دخترم  ی  هبالا،ح  الا از ي   گ  رفتم و م  ی رف  تم

سم   برو  تر صلا  پرن ميکند(ا ناری  به ک تر را  )چ

!اصلا،اص  رار نکن،گم  تم ه!نه)ب  ه چتر(نب  ه درک!

من توکه، صه ی  مان ق ستی! قهر خواب  ني ها  شب 

روح  كي  شص  ت و جنگن  ده و  دوازدههرش  ب ندارم،

 سرگردان و اين چتر به سراغم می آن 

 روح؟ كوي شصت :نشميل

يوب توی :کاک ا نی  می دو گه ن شنگ من!م خواهر ق

 شصتبا تو ميشه و ردن نمر مُ شصت  سردشت بمباران

 و يک نمر 

،کاک روح سرگردان دو شصت وبهتر بگی :نشميل

  دیرشمُ شوان و ن

 را می پوشاند( ماهی روی نورا)سايه 

من مرنی اين پديده ها رو !خسوف شده:کاک ايوب

،خيلی خر نيستم!نه!من خر نيستم!می فهمم مهمممي

می فهمم،کاننان می خوان چيز های به من  خوب

 بگن

 )فرياد می کشد( آهای ،با شماهام ! 

 

 :نشميل

ن گويی در بي ،می خواند ،چتر وارونه به دست )

 (قبرها به دنبال کاک شوان می گردد

،حالاکه تنهاتر از خونم برای تو می «کاک شوان»

،در پی هزار فراری شده مهميشه خواب از چشما

 در! پشت همينزدم، به دريابی جواب، هزار سوال

کاک شوان! بيا و رد ِّ دست های پلنگ و 

ببين!اينجا!روي گلوم،می بينی؟پلنگ؟پلنگ 

کاک ايوب پلنگ ديگه،خودن می گمتی، 

کوههاست)سکون( کجا رفتی؟يهو غيبت زد،کاک ايوب 
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فراريت داد؟آره؟ از اون موقری كه رفتي ،هميشه 

ي خدا بغض دارم، ابر  يه بغض گُنده،ابر  بغضی که 

هيچ وقت رو شونه هام بارون نشد تا نکنه يه 

 رورن   غوقت 

 زاد هممرد و غرور هاز غرور نگو که کُ :کاک ايوب

 اند 

های که روی ميز کاک  ) از روی کاغذی:يلنشم

 :می خواند( ايوب است

كاك شوان،ماه بي خسوف!كاك شوان مي » 

 «پيدا می شه خسوف وقتماه مررفت به »گمت:

 چه حرفها!( :)ازروی کاغذی می خواندکاک ايوب

اون بچه مي ه،چقدر از خود راضي !سوفخ بی ماه

 به من حا ی کنه،به من،من نه،اون!

ين و نوشته، می خواد بگه،من   من،نه ااونی که 

)به سينه ی خود !اين منی که اينجاست،اين من نه

بد(مي می  کو شو  سينه  بل  صدای ط که  نی  ين م ا

کوره در مي که   )از  نه!اونی  به رودشنويد  ،

خسوف داره ازم )سكون(!تُف به رون(سرفه می افتد

کوچو و،يه هلال ماه هم در بالا می ره و يه ماه 

 نمی زنه 
 !)در می زند(من اينجام:نشميل

ازن بيزارم  کاغذ را مچا ه می کند(:) کاک ايوب

  ياقت قهرمان شدن و نداری!  يه خاننی،تو

!چت کاک شوان(داردوارونه به دست  يچتر :)نشميل

 هاين روزها ديگ؟با من غريبه شدی چرا شده؟

داره می  کاک ايوب،رمن به يادن نمی آومهرب

 خودش نمی بره،داره میميره و ی رازها رو با 

 همه چی«کاک ايوب»شوان؟ نويسه،باورن ميشه کاک

 و ميخواد بگه 

کاک ايوب » (از روی برگه ی می خواند):کاک ايوب

 !گنده تون بزنه«بين مردمش تقسيم کردومرگ 

 !اهعوضی 

روی ماسه ها می  ميکند و به )کاغذ رامچا ه

 اندازد(

چقدر  انجيا !)روی ماسه ها دست می کشد(اينجارو

دو تا جا پای نزديک به هم،يکی بزرگ  ،ردِّ پاست

يا مادر و ،و، يکی کوچيک،شايد پدر و پسر 

مستقيم  مرلومه مسير حرکتشونبودن دختر،

پا کوچيکه انگار  رفتن،ردِّ  ر اون ورنبوده،اين وَ 



5 

 

اينجا رو!رد پای يه  نگه  ی عقب موندهيجاها

 کمش،انگار  ی  ی کرده،يه جای پای دو نمره هم

تو يه مسير صاف،هماهنگ راه  اينجاست،انگار

 رفتن،وقت غروب، با  باسهای ورزشی که رنگ تندی

داشته و سر هر دوشون طاس بوده،اينجا هم رد يه 

كرده تا  دماط گنده ست كه ماسه ها رو دو پاره

بهتر نمس بكشه،كاشكي كلِّه تو به كار مي نداختي 

 اگه مي دونستي كه فقط با همين هم ولايتي،

)دستمال گردنش را خارج كرده و به سمت     حركت

آن را به آب مي زند و گويی ميرود، جلوی صحنه

بيني خود می گيرد( همين !الان رد پان توي  جلوي

به سمت ديگری می )  ادامه داشت ماسه ها

 تنهاست   دخترپای يه  (اينجا هم ردِّ رود

 اون منم  :نشميل

  زن شده:اينجاها ماسه ها سوزن ،سوکاک ايوب

 كه مي آد،هوايي ميشه، باد !:اون چتر مهنشميل

يش انداخته! چه روز به  نه،خبر از باد  صدك م قا

 ايوب!  نزنش كاك)باا تماس(کاک شوان می آره،

:)خنجر را از کمر بيرون می کشد و کاک ايوب

خنجر  اين هم ردِّ ماسه ها را زخمی می کند(

اينجا هم  منه،اينجا هم غرور چال شده ی ماست

که صورتش توی صخره ها فرو اک شوان   ک

 می زند()قهقهه رفته

در و باز منم نشميل،؟کسی خونه نيست :نشميل

 !کنيد

 (رود )نور می

 )تابلو دوم( 

چتری وارونه در صحنه با وزش باد رقص کنان به )

 سالارگويی اتاق غلطد، اين سو و آن سوی صحنه می

شد شه ؛می با فرم ادر گو های  باس    سالار»ی، 

به )پ« مراهستچی(  خه ه بر تَ  دوچر که  آن  رک  ی 

پشت «سالار»،به چشم می خورد،سوار استخورجينی 

ره رميز، شن ميارچراط مطا  ندو حت  ک های ت کتاب

نوان  گوي »ع هاي م ير راز  مت ت قرار «ه لوی او  ج

  زند(را ورق مي یدارد،کتاب

کردم :سالار ند )چاپش  می خوا تاب  می  از روی ک )

گروه کوهنوردی و می  هيداره  «کاک شوان»دونستم

شيطان پآره دره  به و،انتظار  شت  سا ه دا نزده 

 وقت وقته انتقامه    پايان ميرسيد



6 

 

می تاب را  ندد )ک خودب برادرم(،با  مه  کاک  ياد

نور ه ا مت: مب يا!» گ هم ب قديم  «تو  ستهای  دو

بهم نه برادر!»گمتم: ،دوباره دور هم جمع شديم

می دن صی ن فتم، « !مرخ مي ر هاش  شكي با شايد كا

 مي كردم  توي دره پرن يوبکاک ا،اون موقع من

ماسک  ازميان سياهی بيرون می آيد،«کاک ايوب»)

 (شيميايی به صورن زده است

:آهای!ب  ا توام)ب  ه س  رفه م  ی کاااک ايااوب

 افتد(کتابهای من دست تو چيکار می کنه؟

 ساکت شو!:سالار

 :بذار سر جاش!کاک ايوب

 بالاخره مُردی؟آره؟سالار:

 چطور مگه؟:کاک ايوب

 :همينجوری سالار

ه تو ي:مگه نمی دونی مُردن هم کار بزرگکاک ايوب

 ؟زندگی

تاسالار تی  ست گم يه روح  :را گه  ند روز دي چ

 ی سرگردان می ش

 :من هميشه راست می گم کاک ايوب

 :همه چی و نوشتی؟سالار

يوب چی و  :کاک ا مه  نديش؟،ه گه نخو مه ی م من نا

 ؟ندارم

نه!نام  ه ی م  ی کند(ش را وارس  :) خ  ورجينسااالار

 نداری 

 :نشميل برام نامه ننوشته؟کاک ايوب

  :اون ازن متنمرهسالار

 ؟:چراکاک ايوب

 ،ببين!تو اونو کُشتی،يادن رفته؟اين چترشهسالار:

ضور ندارد،) صحنه ح يوب در  يز  رسالاکاک ا شت م پ

می گردد می کند،،بر  خاموش  ره را  به چراط مطا 

 خواب می رود(

 )نور می رود(

 سوم( )تابلو

چتری ماه در آسمان می درخشد، ،نور می آيد)

وارونه در صحنه با وزش باد رقص کنان به اين 

َ ت دری چوبی در غلطد، سو و آن سوی صحنه می

گوشه ای، صحنه به قبرستانی می ماند،ميز کوچکی 

که برگه هايی پراکنده روی آن قرار دارد،به 
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ی صند ی گهواره ا روی« کاک ايوب» چشم می خورد،

 کسی به در می کوبد(نشسته است، 

 :بله؟کاک ايوب

 يه چتر اينجاست )از بيرون صحنه(:سالار

 !:مزاحم نشيد،آقاکاک ايوب

  : مامورم و مرذورسالار

 )پوزخندی می زند(مامور!:کاک ايوب

  :من يه دوستمسالار

  يه دوست هيچوقت جلوی ماه نمی ايستهکاک ايوب:

می تونم يه ! خسوف شدهمن بی تقصيرم ، :سالار

 سوا ی ازتون بپرسم؟

  :از پرسيدن ،بيزارمکاک ايوب

ی چاپ ي:چرا همه ی کتاباتون تو قطع پا توسالار

 می شه؟

 : برای اينکه تو پا تو جا بشه!کاک ايوب

 :براتون يه دعون نامه آ وردم سالار

 :من از هر دعون و جمری بيزارم کاک ايوب

می آيد ن،:کوهنوردها يه جمع ادبی درست کردسالار

 تو جمرشون؟

 !اضدادجمع  جمع ادبي؟:کوهنوردها؟کاک ايوب

 : مگه شما کوهنورد نيستی؟سالار

  :همه ی کُردها کوهنوردنکاک ايوب

 :از اينجا تا كردستان فرسنگ ها راه ست سالار

دارم مي بينمت،اگه كُرد بودي اينجوري :کاک ايوب

 نمي  رزيدي 

 :ميشه در و باز کنيد؟سالار

 :محترمانه بهت می گم، گمشو!کاک ايوب

،صخره های سياه زيادی و طی  :توی تاريکیسالار

  کردم

 )يکه می خورد(سياه کوه؟تو کی هستی؟:کاک ايوب

تو مچ که  متمگاومدم بگم به همه دروط :سالار

  خودم افتادمپام وکشيدی پايين 

)با تو نيستی،:کاک انور تويی؟نه!کاک ايوب

  دمتتو يخ زده بودی،خودم ديخود(

 :اين بيرون خيلی سرده!سالار

)در را باز می کند(:کاک انور؟) حظاتی کاک ايوب

  بيا اينجا، خودن و گرم کن!بيا توچشم در چشم(

 ولايتی !نامه رسان شدی؟
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دوچرخه ی که  بافرم پستچی ها با  باس    سالار)

 تَرک دارد،وارد می شود(خورجينی به 

  چند روزه اين دور و برا هستم:سالار

 :دوباره بگو!کاک ايوب

 : می گم،چند روزه اين دور و برا هستم سالار

)سکون(رد پان و  :يه جوری حرف ميزنیکاک ايوب

  نديدم ماسه هاتوی 

 الان يه چيزی بران می آرم بخوری هيس!ساكت!

روی ميز را ورق می  هاي کتاب)گرسنه نيستملار:اس

 زند(

 :چای که می خوری؟کاک ايوب

 پلنگ   ،ازی های داره،کاک ايوبدنيا عجب ب:سالار

  نويسنده يه ،کتاب خوان شدهکوه

:پلنگ ها هم برضی وقت ها کتاب می کاک ايوب

 !خونن،فقط يوز پلنگ ها وقت کتاب خوندن ندارن

 (،دو استكان چاي روي ميز مي گذارد)می خندد

 ؟«ِ   کاک شوان»:منظورن سالار

کثيف بار آخرن باشه که اسم اون جاش    :کاک ايوب

 می آری  و

يادته كه يهوی از دهنم پريد، آروم باش!:سالار

اون زود تر از همه ي ما خودش و به قله مي 

اون سواد درست و حسابی     آخهرسوند و بردش   

 نداشت 

:اون نه سواد داشت ،نه هيچ چيز کاک ايوب

،شرف نداشت،هيچوقت حرمت نون و نمک و ديگه

 نمهميد 

می خواست بايد اون اگه نشميل و درسته!:سالار

 بهت می گمت 

 !تِّه ،نهب:ما يتيم بوديم و ی بی ُ کاک ايوب

 بايد می گمت آره،:سالار

:می دونی که اون با نشميل رابطه ی کاک ايوب

 رابطه يچی ميگم؟ پنهانی داشت،می فهمی 

  ه بوديمانگشت نمای مردم شدی،  پنهان

می عاشق نشميل شده و ،می گمتبهت  :اگهسالار

 می دادی؟ بهش اونو،ازدواج کنه هاشخواد با

 )صداینه نمی دادم :مرلومه که   کاک ايوب

 کيه؟(کيه؟بدر

اگه بخوای خوشبخت »می گمت:کاک شوان  :نشميل

نمی  بخواهی خوشبخت باشی!من باشی نبايد
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تو گدا صمت بار  مس  فهميدم،می گمت :نَ 

چيز  اگه از همه»نيار،پرسيدم: يرنی چی؟گمت:

،پرسيدم: «ون گدا صمت می شهم مس  ناراضی باشيم،نَ 

گمت:  شه؟نمس مون گدا صمت بشه ،چی مي

 .می شيم، مامور استخباران دشمن مثلا   مثلا
 (صداي شكستن استكان)

  من دوستانه پرسيدم:سالار

!من مامور استخباران بيخود کاک ايوب:

 بودم،درسته،يه کارمند بودم،اموراتم 

می گذشت،هر کسی اموراتش يه جوری می 

 ميکردی تو هميشه اول دهنتو باز يادمه،گذره

و شهرو بهم می ريختی، برد فکر می کردی و 

 چای بخور  پشيمان می شدی)سکون(بيا

 شب ها خواب دره شيطان و می بينم  :سالار

 سياه سنگ ها)به سرفه می افتد(:کاک ايوب

 :چيه؟مريضی؟رنگ و رون پريده سالار

 : کوه نوردی در شب!کاک ايوب

دوست داشتيم بترسيم،و ی ايوب يادته؟كاك :سالار

  کم نياريم

:کُخ داشتيم ديگه!توی اون تاريکی می کاک ايوب

ي ،دامنه زديم به کوه،فقط صخره های سياه بود

  خيلی سنگلاخی کوه و می گرفتيم و می رفتيم بالا

  طول کشيد،ياد بگيريم چطوری بريم بالا

،خداييش ،تو چالاك تر از ما  کاک ايوب: سالار

می رفتيم بالا،کسی نبايد  کورمال کورمالبودي،

 جا می زد،همون مو قع ها کاک شوان   

گمتم اسمشو نبر،اگه مجبور شدی اسمشو کاک ايوب:

ثيف)سکون(با گاز خردل و اعصاب ك جاشبگی،بگو،

 نسلشون کنده شد خودم ديدم 

 جا؟؟كوخانواده ششون ؟ي:ديدسالار

يوب: سيدمشهربه کاک ا يه گو كه ر کی  شه ی هر 

بود، تاده  بره اف شهر چم سمون  بالاي آ ظي  دود غلي

جاش   خانواده ي اون  سته ي  زده بود، ثل د يف م كث

 كمكي نيروهايبودند، ط شده قَ سَ  كلاط ها توي حياط

سيدنسها اعک،هم از راه رسيدن مين » پر شت ه سرد

هم  »هوووشه!هول نشيدگمتم:؟بله؟اينجاست «جاست؟

 عک  س اوناچيلي  ک چيلي  ک ازش  ون« اينجاس  ت

 اومد   براشون زيادی دردناک گرفتن،انگار
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اونا کجا افتاده :خانواده ی من هم ديدی؟سالار

 بودن؟

كه شيميايی ديگه،شوخی :)سکون(کاک ايوب

می کند(ميگن بمب ها رو )حرف را عوض  نداره

 آ ماني ها به عراق دادن،درسته؟

 واحد استخباران عراق    تو عضو :سالار

 و حرف ديگه ي بلدی نيستیت :هيس،ساکت!کاک ايوب

از  سا هاستکدوم استخباران؟گور پدرشان!بزنی؟

می دونی چه خرجی کردم که بشم  ،همه چی کَندم

 اينی که هستم 

 ،حسابی رنگ عوض کردی :پس همه چی ان جرليهسالار

هستم که  آفتاب پرستي:من زرنگ ترين کاک ايوب

 می آم الان جهان به خودش ديده!

 بايد وقت بگذره وري؟چط«چوزان بازی»با 

 :چوزان؟سالار

تو استاد حقه باز!:چيه چرا ترجب کردی؟کاک ايوب

  اين بازی هستی

    :آره   و ی الان(ه)دستپاچسالار

مهره هان و بشمار)طاس :زود باش!بيا کاک ايوب

اينم سيزده  !را به او می دهد(بيا های چوبی

می شود  حظاتی به سکون(چرا گيج !)بازی آغاز تا

نی؟هشت و دو ميشه ده ديگه،مهره هاتو می ز

 کجايی؟بچين! اينجا

 بودم فکر اون ديونه بازی هامون تو : سالار

تخته سنگ  ، محض تاريکی يادش به خير!:کاک ايوب

که و اصلا مرلوم نبود پان  !های ريز و درشت

  کجا بذاری رهقرا ،بلند کردی

فکر  هايی،جاشدممی  ي:برضی وقت ها خيالاتسالار

می ذاشتم،فقط  يه فرو رفتگيه،پام و که دممی کر

(سه تا جغله ی بد جنس سکوتسياهی محض بود،) 

 بوديم 

  :دو تا مردکاک ايوب

  :سه تاسالار

  اون هيچی نبود:کاک ايوب

  بود کهعاشق  يه:سالار

 !:خمه شوکاک ايوب

کاک انور تو اين )بازی را به هم ميزند،سکون( 

اون آشغال و  «من»   بازی و پاک فراموش کردی

سا ها می پايدم، تا بالای دره شيطان پيداش 
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می خواد از کجا فهميدی اون روز  «تو »کردم،

 کوه و بره بالا؟

:تلمنی بهم گمته بود که راهنمای يه گروه سالار

 بود  رفتنبدترين روز برای قله  کوهنورديه؟

 برای من بهترين روز بود  :کاک ايوب

 ردی؟و مُ :چرا همه فکر می کردن تسالار

،و ی من در باره ی تو فکر :يه رازهکاک ايوب

ردی،يخ زده نمی کردم،مطمئن بودم که مُ 

 ،يه تيکه   يه تيکه چوب خشکخودم ديدم،بودی،

 ؟اينهمه کينه واسه چی بودكاك ايوب، :سالار
اومدی از من چی  و :اينهمه راهکاک ايوب

گه عقلم سر جاش بود ابشنوی؟من حا م خوب نيست،

)به ،آخه   انوری کاک د باور می کردم توکه نباي

 سرفه مي افتد(
 چشمانت رنگ خون گرفته : تب داری،سالار

:سا ها مثل سايه دنبا ش بودم،می کاک ايوب

  می آد دره شيطاندونستم اون روز 

 نزده  سال گذشته!و:پسالار

  :و ی داغش تازه ستکاک ايوب

 :پس کاک شوان بخاطر بهمن و سرما نمرده،توسالار

 ،درسته؟شتيشکُ 

  :تو که باهاش بودی بايد بهتر بدونیکاک ايوب

    باهاش بودم و ی ،من،درسته ؟من :سالار

روح نه!نيستي!:تو کاک انور نيستی،کاک ايوب

،منم مثل تو چند اونی که اومدی از من حرف بکشی

  روز ديگه يه روح سرگردان می شم

شتمش تا اون ،بهت می گم،درسته،من کُ باشه)سکون(

،بهش گمته بودم تا ه از دامن مون پاک بشه کِّ 

  آخر دنيا قدم به قدم باهاش می آم

:مردم تو شهر می گمتن،نشميل گم شده،هيچکس سالار

  ازش خبری نداشت

مي فهمي ،انور کاک ،:اون خواهر من بودکاک ايوب

و اين وظيمه ی من رد،اون بايد می مُ ،خواهر من!

 ه؟(کيه؟کيصدای کوبيدن به  درب) بود 

 مدخو م با قضيه کنار اومده بود من :نشميل

)سايه ی جلوی نور  !شبه پنجه ها مو سپرد مگلو

خسوف شده،حالا کاک شوان، (ماه را می گيرد

  نبودنت و بيشتر حس می کنم

 (گويی بين مزارها به دنبال کاک شوان می گردد)
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،تا حالا د ت تنگ تممدام د تنگکاک شوان!من 

د تنگی نتونی گريه  نقدر که از فرطاوشده؟

؟يا گريه کنیجلوش باشه که نتونی  یکس ياکنی؟

اونقدر خدا خدا کنی که باران بباره و تو بی 

طی کنی، تا کسی  همون راه و، تنها    چتر

 ؟نمهمه اين خيسی پهنای صورتت،اشکه يا باران

دارم می  شروع می شه، سمر من داره !کاک شوان

می بينم  ويوب چشمهای خون گرفته ی کاک ا!شبينم

بدرقه  ن وبه روم باز کرده تا م جاده ی که 

 ،دهنم بوی تمشک گرفته شوان،با توام!کاک  هکن

 (می رودنور تم)آخه مدام د تنگ

 (نور می آيد،صدای ممتد کوبيدن به درب)

  نيست کسهيچپشت در را نگاه مي كند():بکاک ايو

 ؟کس:هيچسالار

 همون چترتنها چيز ی که ديده می شه ه:کاک ايوب

می رقصه،خب خيا ت هرزه ست که داره با باد 

راحت شد؟تمام قصه همين بود،من خسته ام،می 

  خوام بخوابم

:می دونستم کاک شوان کسی نيست که توی اين سالار

 بميره  کوه

بالای قله،توی او ين بريدگی کاک ايوب:

ومتی اسوخته چشم تو چشم شديم،هيچ مقدشت   

ش و سپرد به پنجه های نکرد،اونم مثل نشميل گلو

  من

 اون موقع چه احساسی داشتی؟سالار:

:هر چيزی توی اون سرما يخ می زد،حتی کاک ايوب

  احساس

:پس واسه ی همين رفتی مزدور استخباران سالار

 ؟عراق شدی

:حسوديت می شه در هيروشيمای که کاک ايوب

 ؟يه سهم مهم!سهم داشتممنم  ،آفريده شد

 ردل تو حلقوم هم شهریوقتی داشتی گاز خسالار:

 داشتی؟ حسین می ريختی چه ها

:باز می گه چه حسی،کدوم حس؟حس کاک ايوب

خواب  توي سردشت مردمببين رفيق!،پول،اينه

اگه همين!و گرفتم، معميقی فرو رفتن و من پو 

  غير اين بود که من الان اينجا نبودم

کنه،تو ازن پيدا  نتونست ی:پليس هيچ ردِّ سالار

  و پرونده بسته شده بودرده بودی مُ 
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  :اين و ديگه مديون توامکاک ايوب

 :چرا مديون من؟ سالار

:من حيرانم که تو چطوری زنده کاک ايوب

 موندی،هان؟

 :نمی ترسی اومده باشم ازن انتقام بگيرم؟سالار

ت من که آزاری به ؟:چرا بترسمکاک ايوب

افتاده بودی،يخ مثل سنگ  تو يه گوشه  ،نرسوندم

  تو نبودی،طرف حساب من ،زده بودی

 خب   سالار:

:نه !تو کاک انور نيستی )به صورن و کاک ايوب

چرا،چرا خودتی،موهای زبر کشد(دست ميموهای او 

وي ماسه ر دماط  دماغت شبيه رد    !و صورن زشت

  هاست

 ؟چطوری شناسايی نشدی:نگمتی سالار

بهمن :خيلی ساده،پايين قله که رسيدم،کاک ايوب

گروه امداد ونجان قصه رو برای  تمام شده بود،

خودم رو گمتم، انوتو بازجويي هم هم،ترريف کردم

 و به جای تو جا زدم،

 به جای من؟سالار:

همه فکر می کردن  ه همين سادگی،بآره!:کاک ايوب

 ازنمر هشت به همراه تو نجان پيدا کردی و من

 !خلاصهمين! مُرديم اون جاش کثيف گروه  

 يی کنن؟اشناس :نترسيدی جسدها روسالار

فقط  اينم يه رازه،شناسايي؟)مي خندد(:کاک ايوب

  جسدها قابل شناسايی نبودهمين و بگم،

 ،اشتباه از آب در اومد حساب ،کتابت :و یسالار

  من اينجام

رفيق ! كاك انورخوشحا م که اينجای :کاک ايوب

 قديمی!

 (تد)به سرفه می اف

 مرضت چيه؟:سالار

ايوب هيچوقت مريض  کاک،رم امرضی ند:کاک ايوب

توی اون ،کاک انور حالا تو برام بگو ،شهينم

 ؟کولاک چطوری زنده موندی

  همون جوری که تو زنده موندی: سالار

آخه ه ،نه اينجوری نميش:با خنده(( کاک ايوب

  من و که کسی ته دره پرن نکرد   آخه 

 به سرفه می افتد( قهقهه مي زند،)

  ؟چی:سالار
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بايد بگی  ،تونم باور کنمنمی  !نه :کاک ايوب

  تو کی هستی

ز روی صند ی بلند شود،توان )می خواهد ا

از خورجين خود طناب و خيلی سريع  سالارندارد،

به  با طناب را کاک ايوبچسبی بيرون می کشد،

 مي زند( اودهان  به يچسب ،صند ی می بندد

جاش کثيف تويی،خانن تويی،نه کاک  سالار:

ل يه سگ جون می دی، همين امروز مث ،تو شوان

به قول خودن به خواب  بايد تقاص خون مردمی که

من همه )سکون( ،همين الانعميقی فرو بردی و بدی

منطقه  جنگنده ها همت تير شصت و شش،چی می دونم

می گم،می شناسيش و  سردشت ، ي ما رو گم مي كنن

که!همون جای که به دنيا اومدی،جای که وقتی تو 

،نه پدری بالای سرتون بود و بوديد و نشميل تنها

نه مادری،نذاشت غم تنهايی آزارتون بده،توي 

همون مردم بزرگ شدی،و تو مزدشون و چطوری  دامن

قصه رو  نه قصه تموم نشده،بذار من براندادی؟

    تموم کنم

 )چراط قوه ی به دست دارد(

ترخان »توي اون شب تيره ی نحس، می ری بالای    

جنگنده های عراقی  ،سردشتشرف به مُ  قله ی،«كوه

 و حمل که هر کدومشون چهار بمب خردل و اعصاب

سر را بالا می کردن چشم انتظار علامت تو بودن)

شهری های من  با شما هستم! هم آهای می گيرد(

 ل و سارين وردَ اينجان،حلقومشون برای سرو گاز خَ 

هايی که تو آغوش مادرشون  تابون،آماده ست،بچه

  يتكُششير می خوردن و 

چسب جلوی دهان  سالاردر حال خمگی، کاک ايوب) 

 (را باز می کند او

گريه زير نور ماه شگون نداره!)به :کاک ايوب

قرص ماه توی اين شب ها آسمان نگاه مي كند(

حالا ديگه حيف!خيلی زيباست و ی امشب خسوف شده،

 بايد بهم بگی کی هستی 

  برادر کاک انور «سالارم »منسالار:

امکان نداره،گريم تو پاک کن  سالار؟ :بکاک ايو

شباهتی،چرا من چه د قک،با بچه طرف نيستی)سکون(

 هيچوقت تو رو  نديده بودم؟

،الان مرده!من هر كي تورو تا حالا ديدهسالار:

 زندگی می کنم،سا هاست  مهاباد
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:که اينطور!نقش تو خوب بلدی بازی کاک ايوب

تو ؟دیاطلاعان و از کجا آور اين همه بچه!کنی،

 هم مامور استخباراتی؟)می خندد(

برادري و در حقم ،کاک انور بودم :هم راز سالار

صبح به صبح می ،از همون بچگی تمام كرده بود،

هر چی که شب قبلش رو ی قله بهتون گذشته آمد،

،با هيجان ترريف می کرد با آب و تاب برامو بود

 کاک شوان های صبوری و ز بی پروايی های توا

مثل قطب جنوب ماهها رنگ  سردشتا ي كه س گمتمي

بود ، بهم زنگ زد و  خورشيد و به خودش نديده

کاک شوان داره يک گروه کوهنوردی و می :»گمت 

دوستهای قديم دوباره دور هم  ،آره دره شيطان

 ،تو هم می آيی؟منم باهاشون می رمجمع شديم، 

كاشكي «بهم مر خصی نمی دننه برادر!»گمتم:

، شايد اون موقع من تورو توي باهاش مي رفتم

 مي كردم  دره پرن

 حتیچقدر شباهت، ، شايد!كي مي دونه:کاک ايوب

اول كه ديدمت صدان کاک انوره ،شبيه صدان  زنگ

خب بيا شروع يه جوري بود،ترسيده بودي؟

بيا بيا،،ام من آمادهبيا،بيا نزديك تر،کنيم،

 منو بکش!

 ؟ی ير حق می دونی خيلی !تو سا هاست مُردی:سالار

گرفتن و تر از اونی که حتی  ياقت انتقام حقير 

 داشته باشی 

:من خودم يه قربانی ام،می دونستی منم کاک ايوب

و  بادگيرهم و داشتم  ماسکهم ؟مشيميايی شد

! هکشک بودهمش  دارو،تجهيزان کامل،و ی انگار

سالار اول ريه م درگير شده و حالا هم سرطان خون!

 خان!

  چين مرگ شرافتمندانه ای نيستیتو لايق همسالار:

:من که می گم دست به کار کاک ايوب

 شو)سکون(واسه خودن چای بريز!

وقتی بميری خوراک خوبی برای !رذل:جاش سالار

 مرغای دريايی اين حوا ی می شی 

نقدر حرص نخور،منم يه چيزای ي:اکاک ايوب

حا يمه، همه چی و نوشتم،همه ی ناگمته ها 

پراکنده در صحنه را بر می )مرد دو ورق های رو

،تو درسته خودشه!آما دارد و می خواند( ده ی چاپ  

  بايد زحمت شو بکشی
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:)از روی صمحه ی می خواند(تقديم به سالار

 !خواهرم نشميل

  سمر کنم:می خوام آسوده کاک ايوب

)طوماری از نامه های که برای کاک شوان  :نشميل

نوشته است را به دور خود پيچيده،چون 

 وم ادست کاک شوان! نی،همچنان می نويسد(کم

 وتو ر  كه براي تو مي نويسن انگشتهايبشنو! 

بون و حس کاک شوان! ،می شناسم با همه ی وجود

گلی که همين  حظه از شاخه چيده  مثه! می کنم

تو هم من و مي بيني؟آره؟اين ! می بينمت ،شده

دارم بران مي نويسم،فقط همين و  آخرين نامه ست

 ام سوالام بي جواب موند،دستام و نگاهبگم تم

   کن!پوست پوست شده،از بس که به اين در کوبيدم

 (وزد)بادمی 

با توام! اون در  سردمه،اون در ببند!:کاک ايوب

را م  ی  ک  اک اي  وبخاطران س  الار)  و ببن  د

خودم کن  باز  ستمو و  يخ  خواند(د ندمش   برم بب

 زدم، دارم مي ميرم 

 ت نوشته هامی خواند(بی توجه از روی دسسالار)

طبق حوا ی هشت شب بخش پايانی عمليان آغاز شد،:

يستادم و چراط ا «ترخان كوه»قرار قبلی بالای 

،چيزی قوه رو توی آسمان خاموش و روشن کردم

علامت می بود،جنگندها غرش  ديده نمی شد،فقط

به فردا فکر می کردم دادم و قهقهه می زدم،

راه و بر گلوم سير ند  بوی تُ ودلارهای تا نخورده 

و مبسته بود و نمی ذاشت کوهها صدای قهقهه 

 )برگه را خشمگين مچا ه می کند(بشنون 

 کاک ايوبو غير قابل کنترل دهان  سالار سريع)

را با چسب می بندد و پاکتی پلاستکی را روی 

نمس  به سختی کاک ايوب) !بمير(: صورتش می کشد

 می کشد(

(می  می خوانداز روی دست نوشته ها  سالار)

اتماقان و بنويسم،همه ی ناگمته  ی خواهم همه

لاشه ی ،رازهای   ها رو،می دونم تلخ و کشنده ست

من نبايد توی خاک بمانند،می ترسم کرمها و موش 
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 ها دل درد بگيرند،می خواهم از دره شيطان بگم

همت تير شصت و و از کاک شوان و کاک انور و 

  شش

پاکت  ،سالارشده استدچار زجر تنمسی  کاک ايوب)

بر می  کاک ايوبپلاستکی را از روی صورن 

تو نبايد به همين راحتی بميری،اينجوری  (دارد

 )می خواهد برود(دارهمرگ حکم عروسی رو بران 

:دست نوشتهای من يادن نره،ويرايش کاک ايوب

می  جمعبرگه ها را  سالار) ی چاپه شده،آماده

  ه شده راکند(،اون يکی يادن نره)برگه ی مچا

يه جوری قدم بردار  ،راستیدارد( میزمين بر از

  !پان توی ماسه هابمونه که ردِّ 

دست و پا بسته روی صند ی می  کاک ايوب،ميرود سالار)  

 (،نور مي رودماند

 (تابلو چهارم) 

نشميل چتر وارونه را به دست  ،)نور می آيد 

صدای  ،مي دود گرفته است ،سرگردان در صحنه

ا و وزش باد،با صدايی شبيه غرش امواج دري

 می شکافندجنگنده ها ی که آسمان را

سد، می ر گوش  چون سالاربه  شت دو یتابلو ،هم م،پ

  (به خواب رفته استميز،

     کاک شوان (می دود سرگردان در صحنه) :نشميل

 کاک شوان   

پرد سالار از) می  ترک  ،خواب  صحنه را  شميل  ن

کند کتابهای ، چراط مطا ره راروشن مياست کرده

نوان  حت ع ير »ت مت ت گوي ه هاي م لوی او « راز  ج

 (قرار دارد،کتاب را ورق ميزند
 چاپش كردم! سالار:

 

 رود( نور می)

                حميد رضا ميرزايی زاده

 كارشناس ارشد ادبيان نمايشي
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